
كاهش ۵۰ درصدي
 تعداد دانش‌آموزان اتباع در تهران

كاهش ۵۰ درصدي تعداد دانش‌آموزان اتباع در مدارس تهران، 
شمار اين دانش‌آموزان را از حدود ۶۰ هزار نفر در سال‌هاي گذشته 
به كمتر از ۳۰ هزار نفر در سال جاري رسانده است؛ كاهشي كه به 
گفته مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، سهم آن در كاهش 
تراكم هر كلاس به‌طور ميانگين كمتر از يك دانش‌آموز بوده است. 
محمدصادق معتمديان، استاندار تهران، با اشاره به ارتقاي ۹ پله‌اي اين 
استان در سرانه آموزشي، از ساخت و بهره‌برداري از هزاران كلاس درس 
براي جبران كمبود فضاهاي آموزشي خبر داده و اعلام كرده است كه 
در نتيجه ساماندهي اتباع غيرمجاز نيز ظرفيت نزديك به ۳۰۰۰ كلاس 
درس در مدارس استان آزاد شده اســت. اين در حاليست كه تاكنون 
بيش از ۳۰۰۰ كلاس درس با استفاده از ظرفيت دولت، وزارت آموزش و 
پرورش، سازمان نوسازي مدارس، شهرداري‌ها، خيرين و مسئوليت‌هاي 
اجتماعي احداث شده و ۳۰۰۰ كلاس ديگر نيز در دست ساخت است 

كه قرار است تا سال آينده وارد چرخه آموزشي شود. 
به گفته وي تعداد دانش‌آموزان شهر تهران ۷۰۰۰ نفر كاهش يافته، اما 
در شهرستان‌هاي استان ۱۷ هزار نفر افزايش داشته است؛ موضوعي 
كه به گفته وي، مي‌تواند با شرايط اقتصادي، سرريز جمعيت تهران به 

شهرستان‌ها و بازگشت تعدادي از اتباع مرتبط باشد. 
در همين زمينه مجيد پارسا، مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران 
در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در 
مدارس شهر تهران اظهار كرد: حدود كمتر از ۳۰ هزار دانش‌آموز اتباع 
ثبت‌نام كرده‌ايم؛ اين در حالي اســت كه در سال‌هاي گذشته حدود 
۶۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران تحصيل مي‌كردند و بر اين 

اساس، كاهش حدود ۵۰ درصدي در اين جمعيت داشته‌ايم. 
وي افزود: با توجه بــه بخشــنامه وزارت آموزش و پــرورش درباره 
دانش‌آموزان لازم‌التعليم و افرادي كه مدارك لازم را دارند، همچنين 
دانش‌آموزاني كه پيش‌تر در مدارس ما تحصيل مي‌كردند و اكنون نيز 
در ايران حضور دارند، موظف به ثبت‌نام و فراهم كردن امكان تحصيل 

اين دانش‌آموزان هستيم. 
پارســا با اشــاره به تأثير كاهش جمعيت دانش‌آموزان اتباع بر تراكم 
كلاس‌هاي درس گفت: در دو سال گذشته حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز 
اتباع از جمعيت دانش‌آموزي ما كاسته شده‌اند و طبيعتاً اين موضوع 
بر تراكم دانش‌آموزي تأثير گذاشته است؛ با اين حال، برآورد من اين 
اســت كه تأثير آن در هر كلاس درس به‌طــور ميانگين كمتر از يك 

دانش‌آموز بوده‌است. 

يك‌چهارم دانش‌آموزان 
و 70درصد بزرگسالان ايراني چاق‌اند

مديــر كل دفتر بهبــود تغذيه جامعــه وزارت بهداشــت با 
هشدار نســبت به پيامدهاي الگوي غذايي ناســالم در كشور 
اعلام كرد كه ۳۰ تــا ۳۵ درصد مرگ‌وميرها به‌طور مســتقيم 
يا غيرمســتقيم با عوامــل تغذيه‌اي مرتبط اســت؛ همچنين 
حدود ۶۵ تــا ۷۰ درصد بزرگســالان ايراني و يــك نفر از هر 
چهــار دانش‌آموز بــا اضافه‌وزن يــا چاقي مواجه هســتند. 
احمد اسماعيل‌زاده، مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت 
با بيــان اينكه بيش از 80 درصد مرگ‌هاي كشــور بــه بيماري‌هاي 
غيرواگير منتسب است، گفت: آمار و ارقام نشان مي‌دهد حدود ۴۵۰ 
تا ۴۶۰هزار مرگ ســالانه به علل مختلف در كشــور اتفاق مي‌افتد. 
همچنين بررسي مرگ‌هاي منتسب به عوامل تغذيه‌اي نشان مي‌دهد 
۳۰ تا ۳۵درصد مرگ‌وميرها به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم به عوامل 

تغذيه‌اي مربوط هستند. 
مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با بيان اينكه عوامل 
تغذيه‌اي طيف بسيار گسترده‌اي دارند، توضيح داد: عوامل تغذيه‌اي 
شــامل چاقي و بيماري‌هاي مزمن مرتبط با غــذا و تغذيه تا دريافت 
ناكافي غلات كامل، فيبر، ميوه‌ها، سبزيجات و اسيدهاي چرب امگا ۳ 

مي‌شود؛ مسائلي كه در كشور مواجه هستيم. 
اســماعيل‌زاده درباره تغيير الگوي تغذيه در كشور توضيح داد: مردم 
به‌تدريج از غذاهاي سنتي فاصله گرفته‌اند و در مسير مصرف غذاهاي 
با گرايش غربي و ناسالم روي آورده‌اند. اين فرهنگ در شهرهاي بزرگ 
كشور گسترش يافته و در شهرهاي كوچك نيز در حال گسترش است. 
مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت درباره شاخص‌هاي 
سوءتغذيه گفت: وضعيت سوءتغذيه در كشور به‌ويژه براي گروه سني 
كودكان كمتر از پنج سال كه در ارزيابي‌هاي بين‌المللي مورد توجه قرار 
مي‌گيرد تا دهه اخير نسبتاً مطلوب است. آمار لاغري در كودكان زير 
پنج سال حدود پنج درصد و كوتاه‌قدي نيز حدود 4/8 تا 5 درصد است. 
اســماعيل‌زاده درباره وضعيت اضافه‌وزن و چاقي كودكان و نوجوانان 
اظهار كــرد: با معضل اضافــه‌وزن و چاقي در گروه ســني كودكان و 
نوجوانان نيز مواجه هســتيم؛ به‌نحوي كه تقريباً يك نفر از هر چهار 
دانش‌آموز به اضافه‌وزن يا چاقي مبتلا است. اين موضوع زنگ خطري 

براي سال‌هاي بعدي زندگي اين افراد محسوب مي‌شود. 
او دربــاره وضعيت اضافه‌وزن بزرگســالان گفت: آمار و ارقام نشــان 
مي‌دهد وضعيت اضافه وزن و چاقي بزرگسالان بالاي ۱۸ سال حدود 
۶۵ تا ۷۰ درصد است. به عبارت ديگر، دو نفر از هر سه فرد بزرگسال به 
اضافه‌وزن يا چاقي مبتلا هستند. اين وضعيت تحت تأثير سبك زندگي 
ناسالم قرار دارد كه بخش عمده‌اي از آن به دريافت‌هاي غذايي مربوط 
مي‌شود؛ البته عوامل ديگري مانند استرس و فعاليت بدني نيز در اين 

زمينه دخيل هستند. 
مدير كل دفتــر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت درباره ســاير 
كمبودهاي تغذيه‌اي گفت: ايران از نخســتين كشــورهايي است كه 
كمبود روي در آن گزارش شده و متأسفانه اين كمبود همچنان وجود 
دارد. علت اين موضوع تا حدي به دليل مصرف نان‌هاي تخميرنشده 
است. نان مصرفي كشور در مواردي فيتات بالايي دارد و اين ماده مانع 

جذب روي و ساير موادمغذي مي‌شود. 
اســماعيل‌زاده درباره وضعيت كمبــود آهن نيز گفت: آمــار و ارقام 
كم‌خوني گروه‌هاي ســني مختلف از جمله كودكان، نوجوانان، زنان 
باردار و زنان در سنين باروري نشان مي‌دهد ميزان كمبود آهن حدود 
۱۸ تا ۲۲ درصد است كه رقم بالايي محسوب مي‌شود. با وجود اجراي 
برنامه مكمل‌ياري آهن در مدارس كشور طي ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته و 
همچنين غني‌سازي آرد با آهن و اسيدفوليك در طول ساليان متمادي، 
وضعيت كم‌خوني از ۳۸ تا ۴۰ درصد در 20 ســال گذشته به حدود 

۲۰درصد رسيده‌است. 
اسماعيل‌زاده درباره وضعيت كمبود ويتامين D در كشور اظهار كرد: 
طي سال‌هاي گذشته اظهار مي‌شــد بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه 
ايراني به كمبود ويتامين D مبتلا هستند. ويتامين D نه‌تنها در پوكي 
استخوان، بلكه در مرگ‌وميرها و بروز بسياري از بيماري‌هاي غيرواگير 
نيز نقش دارد. پوكي استخوان با تغذيه و دريافت ويتامين D و كلسيم 

ارتباط دارد. 
اســماعيل‌زاده درباره وضعيت مصرف چربي‌ها در كشور اظهار كرد: 
وضعيت ميزان مصرف چربي در كشور به نسبت مطلوب است، اما نوع 
چربي‌هاي مصرفي چندان مناسب نيســت. دريافت اسيدهاي چرب 
ترانس از مشكلات اصلي كشــور طي سال‌هاي گذشته بود، اما اكنون 
وضعيت مصرف اين نوع چربي نســبتا مطلوب شده‌است. با اين حال، 
دريافت اسيدهاي چرب اشباع همچنان در كشور بالاتر از حد مطلوب 

است و آموزش در اين زمينه بايد ادامه يابد. 
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در روزهايي كه با اعلام نتايج اوليه كنكور، بچه‌ها 
انتخاب رشته كرده و چشم انتظار نتايج انتخابشان 
هستند، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد 
بر اينكه ظرفيت پزشــكي در سال 1405 همچنان 
۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر است افزود: » اما به دليل شرايط 
جنگي و تأخير در برگزاري كنكور و از دست رفتن 
بخشي از زمان نيمسال نخست، مقرر شد ۳۰درصد 
از اين ظرفيت به ســال آينده منتقل شــود!« در 
برابر اين اظهارات محمد رضا مخبر دزفولي عضو 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر ضرورت 
تداوم اجراي قانون افزايش ظرفيت پزشكي گفت: 
»مشكلات زيرســاختي نبايد به عقب‌نشيني از 
اهداف كشــور در زمينه تربيت پزشك و بهبود 
دسترســي مردم به خدمات درماني منجر شود.‌«

  
ماجراي كمبود پزشــك و ضــرورت افزايش ظرفيت 
پزشكي براي تربيت پزشكان مورد نياز كشور، موضوعي 
است كه چند ســال پيش با پيگيري وزارت بهداشت 
دولت ســيزدهم كليد خورد و شــوراي عالي انقلاب 
فرهنگي در ســال 1400 مصوبه‌اي را تصويب كرد كه 
به موجب آن سالانه 20 درصد به ظرفيت پزشكي كشور 
افزوده شود؛ مصوبه‌اي كه از همان ابتدا با مخالفت بخشي 
از چهره‌هاي حوزه سلامت از جمله رئيس سازمان نظام 
پزشكي مواجه شد. در دولت چهاردهم اما با نشستن يك 
پزشك بر كرسي رياست جمهوري، ماجرا به نفع افزايش 
تربيت پزشكان رقم نخورد، بلكه تلاش براي توقف اين 
مصوبه و حتي عقبگرد از آن جدي‌تر از قبل شد. امسال 
هم كه ماجراي جنگ بهانه‌اي شد براي آنكه 30 درصد از 
پذيرفته شدگان رشته‌هاي پزشكي به سال آينده انتقال 
داده شــوند. با وجود اين حجت‌الاسلام عبدالحسين 
خسروپناه، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنان 
اين 30 درصد را جزو ظرفيت پذيرش پزشكي 1405 
مي‌داند و مي‌گويد »ظرفيت پزشــكي در سال ۱۴۰۵ 

همچنان ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر است.‌«‌
  انتقال 30 درصد از پذيرفته شدگان 1405 به 

سال بعد
13 مهر ماه بود كه »جوان« در گزارشي در گفت‌وگو با 
ميثم ظهوريان، نماينده مردم مشهد در مجلس با عنوان 
»بحران كمبود پزشك در موج سالمندي«، به بررسي 
مصوبه »تعيين ظرفيت پذيرش دانشجويان رشته‌هاي 
پزشكي« پرداخته بود؛ گزارشــي كه با واكنش وزارت 

بهداشت و ارسال جوابيه مواجه شد. 
حالا اما حجت‌الاسلام عبدالحسين خسروپناه به مصوبه 
افزايش ظرفيت پذيرش دانشــجوي پزشكي پرداخت 
و گفت: »اين مصوبه با هــدف افزايش ظرفيت تربيت 
پزشــك براي يك دوره چهار ساله تصويب شد و در دو 
سال نخست، در دولت شهيد رئيسي و در دو سال بعد، 

در دولت چهاردهم اجرا شد.‌«
وي با اشاره به بررسي مجدد موضوع ظرفيت پذيرش 
پزشكي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، افزود: »وزارت 
بهداشت درباره محدوديت ظرفيت كلاس‌هاي آموزشي، 
امكانات خوابگاهي و زيرســاخت‌هاي آموزش باليني 

هشدار داده است.‌«
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر ضرورت 
توجه به كيفيت آموزش پزشــكي اظهــار كرد: »بايد 
مشخص شود كه دانشگاه‌ها تا چه اندازه ظرفيت پذيرش 
دانشجو دارند. افزايش ظرفيت صرفاً به معناي پذيرش 
تعداد بيشتري دانشجو نيست، بلكه بايد اعضاي هيئت 
علمي، خوابگاه، تخت بيمارســتاني و ســاير امكانات 
آموزشي نيز متناسب با تعداد دانشجويان فراهم شود. 
هدف، تربيت پزشك باسواد اســت، نه اينكه دانشجو 
در شرايط نامناسب آموزشــي قرار بگيرد و در نهايت با 

نارضايتي و ضعف علمي فارغ‌التحصيل شود.‌«
خسروپناه با بيان اينكه براي بررسي وضعيت آموزش 
پزشــكي تنها به گزارش‌هاي وزارت بهداشــت اكتفا 
نمي‌كند، گفت: » در اين زمينه از منابع مختلف اطلاعات 
دريافت كرده‌ايــم و در بازديدهاي ميداني نيز وضعيت 

مراكز درماني و امكانات آموزشي را بررسي كرده‌ايم.‌«
وي با اشاره به تعيين ظرفيت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفري براي 
پذيرش دانشجوي پزشكي در سال ۱۴۰۵ اظهار كرد: 

»ظرفيت امسال تغيير نكرده‌است، اما به دليل شرايط 
جنگي و تأخيــر در برگزاري كنكور و از دســت رفتن 
بخشي از زمان نيمسال نخست، مقرر شد ۳۰ درصد از 

اين ظرفيت به سال آينده منتقل شود.‌«
اين اظهارات خســروپناه در حالي اســت كــه انتقال 
30درصد از ظرفيت پذيرش پزشــكي امسال به سال 
آينده در عمل اين تعداد دانشجو را از ظرفيت امسال كم 
مي‌كند و ديگر تعداد دانشجويان پزشكي پذيرفته شده 

در سال 1405، 16 هزار و 500 نفر نيست. 
 ضرورت گسترش ظرفيت تربيت نيروي انساني 
بنا به تأكيد دبير شــوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره 
ظرفيت ســال آينده هنــوز تصميم قطعــي گرفته 
نشده‌اســت. به گفته وي تصميم‌گيري در اين زمينه 
به بررسي شرايط آموزش پزشــكي، امكانات موجود و 

گزارش‌هاي دريافتي بستگي دارد. 
خسروپناه با اشاره به تفاوت تصويب ظرفيت با تأمين 
اعتبار و امكانات مورد نياز براي اجراي آن خاطرنشان 
كرد: » تصويب يك ظرفيت لزوماً به معناي تأمين كامل 
منابع و زيرساخت‌هاي لازم نيست و بايد ميان مصوبه و 

امكان اجراي كامل آن تفاوت قائل شد.‌‌«
خســروپناه در پايان با تأكيد بر ضرورت تصميم‌گيري 
بر مبناي شــرايط اجرايي گفت: »سياست‌گذاري بايد 
به‌گونه‌اي انجام شود كه دســتگاه‌هاي مجري امكان 

اجراي آن را داشته باشند و در عين حال، كيفيت آموزش 
و توان علمي دانش‌آموختگان نيز حفظ شود.‌«

در برابر ايــن اظهارات خســروپناه، محمد رضا مخبر 
دزفولي، عضو شــوراي عالــي انقلاب فرهنگــي و از 
تدوين‌كنندگان نقشــه جامع علمي كشور، با اشاره به 
دستاورد‌هاي كشور در حوزه آموزش پزشكي اظهار كرد: 
» كشور در سال‌هاي گذشته پيشرفت‌هاي قابل توجهي 
در تربيت نيروي انساني متخصص داشته است؛ با اين 
حال، نبايد به دســتاورد‌هاي موجود اكتفا كرد و بايد با 
ارزيابي مستمر سياست‌ها، نقاط قوت را تقويت و نقاط 

ضعف را برطرف كرد. «
  پاك كردن صورت مسئله به جاي حل مشكل 

مخبر با تأكيــد بر اهميت افزايــش ظرفيت پذيرش 
پزشكي خاطرنشان كرد: »اين سياست در دولت‌هاي 
مختلف و بــا هماهنگي وزارت بهداشــت به تصويب 
رسيده‌اســت و نمي‌توان به‌ســادگي از اهــداف آن 
چشم‌پوشــي كرد. اگر در مسير اجرا مشكلاتي وجود 
دارد، بايد براي رفع آنها برنامه‌ريزي كرد، نه اينكه اصل 

سياست را كنار گذاشت.‌«
به گفته وي با وجود پيشرفت‌هاي حاصل‌شده، دسترسي 
مردم به پزشك، به‌ويژه در مناطق دوردست، همچنان با 
محدوديت‌هايي روبه‌رو است. افزايش ظرفيت تربيت 
پزشك مي‌تواند يكي از ابزار‌هاي مهم براي پاسخ‌گويي 

به اين نياز باشد. اصلاح نظام توزيع پزشكان نيز ضروري 
است، اما اين مســئله با افزايش تعداد پزشكان كشور 
تعارضي ندارد و بايد هر دو مسير را هم‌زمان دنبال كرد. 

  مشكلات زيرســاختي، دليلي براي كاهش 
ظرفيت نيست

اين عضو شــوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشــاره به 
پيشنهاد‌هاي مطرح‌شده براي كاهش ظرفيت پذيرش 
پزشــكي تصريح كرد: » پيشــنهاد كاهش قابل‌توجه 
ظرفيت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد پذيرش 
قرار نگرفت و تلاش شــد تصميم‌گيري‌ها به نقطه‌اي 
متعادل برســد تا ضمن فراهم شــدن فرصت تقويت 
زيرساخت‌ها، تأمين پزشك مورد نياز كشور نيز آسيب 
نبيند.‌« به گفته وي افزايش ظرفيت پزشكي طبيعتاً به 
توسعه امكانات آموزشي و بيمارستاني نياز دارد، اما اگر 
زيرساخت‌ها كافي نيســتند، بايد براي تأمين اعتبار و 
توسعه امكانات اقدام كرد. تعهدات دستگاه‌هايي مانند 
سازمان برنامه و بودجه بايد پيگيري شود تا كمبود منابع 

به مانعي براي تربيت پزشك تبديل نشود. 
  استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي توسعه 

آموزش پزشكي
مخبر با اشــاره به امكان بهره‌گيري از ظرفيت دانشگاه 
آزاد اسلامي و بيمارستان‌هاي غيرآموزشي براي توسعه 
آموزش باليني خاطر نشــان كرد: »بــا برنامه‌ريزي و 
ســرمايه‌گذاري مي‌توان امكانات آموزشــي كشور را 
افزايش داد. البته اين اقدامات نيازمند تأمين تجهيزات، 

منابع مالي و الزامات تخصصي است.‌«
اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأكيد كرد: »اگر 
از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت حمايت 
لازم صورت گيرد، مي‌توان كمبود‌هاي زيرســاختي را 
برطرف كرد و مسير تربيت پزشك را ادامه داد. به جاي 
آنكه محدوديت امكانات به كاهش ظرفيت منجر شود، 
بايد امكانات كشور را متناسب با نياز‌هاي نظام سلامت 
توســعه داد.‌«  از نگاه وي در موضوع افزايش ظرفيت 
پزشكي نيز بايد ميان اصل سياست و مشكلات اجرايي 
آن تفاوت قائل شد. اگر زيرســاخت‌ها نيازمند تقويت 
هستند، بايد منابع لازم تأمين و موانع اجرايي برطرف 
شوند؛ نه اينكه مشكلات موجود به كنار گذاشتن اهداف 

مصوب منجر شود. 
مخبر در پايان تأكيد كرد: »افزايش ظرفيت پزشكي، در 
كنار توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي و اصلاح نظام توزيع 
پزشــكان، مي‌تواند به تأمين نيروي انساني مورد نياز 
كشور و بهبود دسترسي مردم به خدمات درماني كمك 
كند. از اين رو، ضروري اســت دولت، وزارت بهداشت، 
سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي براي 
اجراي مؤثر اين سياست همكاري كنند تا هم كيفيت 
آموزش حفظ شــود و هم نياز مردم، به‌ويژه در مناطق 

كم‌برخوردار، بهتر تأمين شود.‌«

دورهمي دكترها مانع افزايش پزشك در ايران
مخبر دزفولي با تأكيد بر اهميت افزايش ظرفيت پذيرش پزشكي: اگر در مسير اجرا مشكلاتي وجود دارد

 بايد براي رفع آنها برنامه‌ريزي كرد، نه اينكه اصل اين سياست را كنار گذاشت

زهرا چيذري 
  گزارش یک 

مهسا گربندي
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مدارس دولتي ميزبان ۸۵ درصد دانش‌آموزان كشورند، اما رشدشان از مدارس غيردولتي عقب مانده است

آموزش براي همه، فرصت براي برخي!

مدرسه براي ميليون‌ها دانش‌آموز كشور، اولين جايي 
است كه فرصت‌هاي زندگي در محيط اجتماعي را 
به آنها مي‌آموزد. جايي كه بدون شك محل زندگي 
يا درآمد خانواده نبايد تعيين‌كننده آن باشــد كه 
چه كسي بيشــتر ياد مي‌گيرد و چه كسي از همان 
سال‌هاي اول تحصيلي عقب مي‌ماند، اما وقتي بخش 
عمده دانش‌آموزان كشور در مدارس دولتي درس 
مي‌خوانند و رشد زيرســاخت‌هاي اين مدارس با 
سرعت توسعه بخش غيردولتي فاصله‌اي چشمگير 
دارد، اين پيام را مي‌دهد كــه آموزش قدم به قدم 
در حال پولي شدن اســت و هر كه پول بيشتري 
داشته باشــد تحصيل باكيفيت‌تري دارد. هر چند 
مســئولان خلاف آن را مي‌گويند و مــدام تكرار 
مي‌كنند كه عدالت آمــوزش در حال رقم خوردن 
است، اما آيا رشــد مدارس غيردولتي در مقايسه 
با مدارس دولتي حرف‌هايشــان را نقض نمي‌كند؟ 

  
آمارهاي رسمي وزارت آموزش و پرورش تصويري روشن 
از اين وضعيت را ترســيم مي‌كند. در فاصله سال‌هاي 
۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، تعداد دبستان‌هاي دولتي عادي تنها 
۳۸ واحد افزايش يافته، در حالي كه شمار دبستان‌هاي 
غيردولتي در همين بازه ۴۱۱ واحد بيشتر شده است. 
اختلافي كه فقط در دو عدد خلاصه نمي‌شــود، بلكه 
ضرورت بررسي تناسب ميان نيازهاي آموزشي كشور و 
روند توسعه زيرساخت‌هاي آن را پيش رويمان مي‌كشد. 
پربيراه نيست كه مدارس دولتي عادي بار اصلي آموزش 
عمومي را بــر دوش دارند، اما رشــد فيزيكي آنها هيچ 

تناسبي با اين بار ندارد. 
 سهمي بزرگ اما رشدي كوچك!

در سال ۱۴۰۲، تعداد دبستان‌هاي دولتي عادي كشور 
۵۸ هزار و ۷۸۲ واحد بود. اين رقم در ســال ۱۴۰۳ به 
۵۸ هزار و ۸۲۰ مدرســه رســيد. به بيان ديگر، شبكه 
دبســتان‌هاي دولتي عادي در يك سال تنها ۳۸ واحد 
بزرگ‌تر شــد. در ســوي ديگر، تعداد دبســتان‌هاي 
غيردولتي از ۱۰ هزار و ۳۱۵ واحد بــه ۱۰ هزار و ۷۲۶ 

واحد رسيد و افزايش ۴۱۱ مدرسه‌اي را ثبت كرد. 
بر اين اساس، نرخ رشد تعداد دبستان‌هاي غيردولتي در 
اين دوره بيش از ۱۰ برابر مدارس دولتي عادي بوده‌است. 
اين مقايسه به‌تنهايي براي داوري درباره كيفيت عملكرد 
كل نظام آموزشي كافي نيست، اما تفاوت آهنگ توسعه 
دو بخش را آشكار مي‌سازد. براي ارزيابي دقيق‌تر اما، بايد 
اين ارقام را در كنار تغييرات جمعيت دانش‌آموزي، نياز 

مناطق مختلف به فضاي آموزشــي، ظرفيت كلاس‌ها 
و ميزان دسترســي خانواده‌ها به مدارس مورد بررسي 

قرار داد. 
حال اما مسئله اصلي اين است كه مدارس دولتي عادي، 
به‌عنوان گســترده‌ترين بســتر آموزش عمومي با اين 
رشدي كه داشته، نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي آموزشي 
جمعيت دانش‌آموزي باشد كه عمده‌شان را در خود جاي 
داده‌است. و اين مسئله براي بار ديگر ضرورت بازنگري 
در اولويت‌هاي توسعه مدارس دولتي را برجسته مي‌كند. 
 بيش از ۸۵ درصد دانش‌آمــوزان در مدارس 

دولتي درس مي‎خوانند
براي درك ابعاد اين مســئله، كافي اســت به تركيب 
جمعيــت دانش‌آموزي كشــور نگاه كنيم. بر اســاس 
آمار منتشرشــده، جمعيت دانش‌آموزي ايران حدود 
۱۵ميليون و ۹۷۳ هزار نفر است كه از اين تعداد، حدود 
۹ ميليــون و ۲۰۹ هزار نفــر در دوره ابتدايي تحصيل 
مي‌كنند. از مجموع دانش‌آموزان كشور، ۱۳ ميليون و 
۶۱۲ هزار نفر، معادل ۸۵. ۲۳ درصد، در مدارس دولتي 
حضور دارند. در مقابل، حدود ۲ ميليون و ۳۵۰هزار نفر، 
معادل 14/77 درصد، در مــدارس غيردولتي تحصيل 

مي‌كنند. 
تركيب كلاس‌هاي درس نيز همين وابستگي گسترده به 
بخش دولتي را نشان مي‌دهد. از مجموع ۶۶۷ هزار و ۹۵ 
كلاس درس در كشور، ۵۳۸ هزار و ۷۷۳ كلاس، معادل 
80/76 درصد، به مدارس دولتــي تعلق دارد، بنابراين، 
بخش دولتي نه‌تنهــا ميزبان اكثريــت دانش‌آموزان، 
بلكه متولي بخش عمده ظرفيت كلاسي نظام آموزشي 

كشور است. 
چنين سهمي، كيفيت مدارس دولتي عادي را به يكي 
از معيارهاي اصلي ســنجش وضعيت آموزش عمومي 
تبديل مي‌كند. عملكرد نظام آموزشي را نمي‌توان فقط 
با امكانات مدارس خاص يا دستاوردهاي گروه محدودي 
از دانش‌آموزان ســنجيد. آنچه در كلاس‌هاي معمولي 
محله‌ها، شهرها و روستاها مي‌گذرد، تصوير گسترده‌تري 
از فرصت‌هاي يادگيري در كشور به دست مي‌دهد. هر 
اندازه ميان امكانات اين مدارس و نيازهاي دانش‌آموزان 
فاصله ايجاد شود، ضرورت بررسي پيامدهاي آن براي 

كيفيت آموزش نيز بيشتر خواهد شد. 
كلاس‌هايي كه بايد بار چند پايه را به دوش بكشند

فشار بر آموزش عمومي تنها به تعداد مدارس و ميزان 
توسعه‌شان محدود نمي‌شود. ساختار كلاس‌هاي درس 
و شــرايط آموزش در آنها نيز بخش مهمــي از ايرادات 

ساختار نظام آموزشي را نشان مي‌دهد. از مجموع ۶۶۷ 
هزار و ۹۵ كلاس درس كشور، ۳۸۰ هزار و ۲۵۹ كلاس، 
معادل ۵۷ درصد، به دوره ابتدايي اختصاص دارد. دوره‌اي 
كه پايه‌هاي اوليه يادگيري، مهارت‌هاي فردي و بخش 
مهمي از مسير تحصيلي كودكان در آن شكل مي‌گيرد. 

در همين حــال، ۵۰ هــزار و ۳۱۱ كلاس چندپايه در 
كشور وجود دارد كه ۴۸ هزار و ۷۹۸ كلاس آن به دوره 
ابتدايي مربوط است. اين كلاس‌ها در مناطق كم‌جمعيت 
روســتايي، راهكاري براي جلوگيري از محروم ماندن 
كودكان از تحصيل به شمار مي‌روند. با اين حال، اداره 
هم‌زمان چند پايــه تحصيلي، مســئوليتي متفاوت و 
پيچيده‌تر براي معلم ايجاد مي‌كنــد. دانش‌آموزاني با 
سطح يادگيري، نيازهاي آموزشــي و محتواي درسي 
متفاوت در يك فضاي مشترك حضور دارند و معلم بايد 

ميان اين نيازها تعادل برقرار كند. 
در چنين شرايطي، كيفيت آموزش تنها به حضور معلم 
در كلاس وابسته نيست. ميزان دسترسي به آموزش‌هاي 
تخصصي، تجهيزات كمك‌آموزشي، منابع مورد نياز و 
پشتيباني متناسب با شــرايط كلاس نيز اهميت دارد. 
وجود كلاس چندپايه به‌خودي‌خود نشانه افت كيفيت 
نيست، اما اگر الزامات آموزشي آن ناديده گرفته شود، 
اداره همزمان چند پايه مي‌تواند فرصت توجه فردي به 

دانش‌آموزان را محدود كند. 
در شهرها نيز تراكم كلاس‌ها مسئله‌اي جداگانه است. 
ميانگين تعــداد دانش‌آمــوزان در كلاس‌هاي دولتي 
شــهري در دوره ابتدايي و متوسطه اول به حدود ۳۰ تا 

۳۱ نفر مي‌رسد. در چنين جمعيتي، فراهم كردن فرصت 
كافي براي گفت‌وگو با تك‌تك دانش‌آموزان، شناسايي 
ضعف‌هاي يادگيري و پاسخ‌گويي به نيازهاي متفاوت 
آنها دشوارتر مي‌شود. معلم بايد زمان محدود كلاس را 
ميان دانش‌آموزان بيشتري تقسيم كند و همين وضعيت، 
اهميت مديريت تراكم و تأمين نيروي انساني متناسب با 

نياز مدارس را افزايش مي‌دهد. 
 اين عدالت آموزشي نيست!

بدون شك عدالت آموزشي زماني معنا پيدا مي‌كند كه 
دانش‌آموزان، فارغ از وضعيت اقتصادي خانواده يا محل 
زندگي خود، امكان بهره‌منــدي از آموزش باكيفيت را 
داشته باشند. فراهم بودن يك كلاس درس و ثبت‌نام در 
مدرسه، نقطه آغاز دسترسي به آموزش است، نه پايان 

مسير تحقق عدالت. 
وقتي توســعه مدارس دولتي با محدوديت روبه‌روست 
و كلاس‌ها با تراكم بالا اداره مي‌شــوند، موضوع منابع 
مالي، امكانات آموزشــي و ظرفيت پاسخ‌گويي مدارس 
اهميت بيشــتري پيدا مي‌كند. محدوديت در ساخت 
مدارس جديد دولتــي، در كنار فشــارهاي اقتصادي 
وارد بر خانواده‌ها، ضرورت بررســي وضعيت فضاهاي 
آموزشي، سرانه منابع و دسترسي به امكانات كارگاهي و 

آزمايشگاهي را افزايش مي‌دهد. 
در چنيــن وضعيتي، تفــاوت ميان مــدارس صرفا به 
ساختمان و تعداد كلاس‌ها محدود نمي‌ماند. دسترسي 
به امكانات، فرصت تعامل با معلم و امكان دريافت حمايت 
آموزشي متناسب با نياز دانش‌آموز نيز بخشي از تجربه 

تحصيل است. اگر اين فرصت‌ها بر اساس محل زندگي يا 
توان اقتصادي خانواده متفاوت باشد، برابري در ثبت‌نام 
به‌تنهايي نمي‌تواند تضمين‌كننــده برابري در كيفيت 

يادگيري باشد. 
نيروي انساني نيز در اين ميان جايگاه تعيين‌كننده‌اي 
دارد. نسبت دانش‌آموز به كل كاركنان آموزشي در بدنه 
دولتي حدود 18/92 گزارش شده‌اســت. اين شاخص، 
تصويري كلي از نسبت جمعيت دانش‌آموزي به كاركنان 
آموزشي ارائه مي‌دهد، البته به‌تنهايي براي سنجش بار 

كاري معلمان در هر مدرسه يا كلاس كافي نيست. 
 تلنگري براي مسئولان

آمارهاي موجود از فاصله ميان آهنگ توسعه دبستان‌هاي 
دولتي عادي و غيردولتي، ســهم بالاي مدارس دولتي 
از جمعيت دانش‌آموزي، تراكم كلاس‌هاي شــهري و 
گستردگي كلاس‌هاي چندپايه حكايت دارد. داده‌هايي 
كه نابرابري آموزشي را فرياد مي‌زند. در مقابل اما ايرادات 
موجود را نيز پيش روي آقايان مسئول قرار مي‌دهد تا 

بلكه تلنگري باشد. 
مرتضي كيا، فعال حوزه آموزش، معتقد است گسترش 
مدارس غيردولتي و شهريه‌هاي سنگين آنها مي‌تواند به 
بازتوليد نابرابري آموزشي منجر شود، چراكه خانواده‌هاي 
فاقد توان مالي از بخشي از فرصت‌هاي آموزشي محروم 
مي‌مانند. او در عين حال يادآور مي‌شود كه دولتي بودن 
مدرسه به‌تنهايي تضمين‌كننده عدالت نيست و دولت 
بايد در تأمين كيفيت آموزش و فراهم كردن دسترسي 

برابر براي دانش‌آموزان نقش مؤثري ايفا كند. 
رضا معيني، كارشــناس تعليم و تربيــت نيز مي‌گويد 
هرچه تأمين هزينه‌هاي مدرسه بيشتر به توان اقتصادي 
والدين وابسته شود، احتمال افزايش فاصله ميان مدارس 
برخوردار و كم‌برخوردار نيز بيشــتر مي‌شود. در چنين 
شرايطي، فرصت‌هاي آموزشــي دانش‌آموزان بيش از 
نيازهاي تحصيلي آنهــا، تحت‌تأثير وضعيت اقتصادي 

خانواده‌هايشان قرار مي‌گيرد. 
بي‌ترديد كلاس‌هاي پرتراكم، هزاران كلاس چندپايه و 
فاصله چشمگير در روند توسعه مدارس دولتي در مقايسه 
با مدارس غيردولتي، نشانه‌هايي هستند كه نمي‌توان 
ناديده‌شان گرفت. پرواضح است كه عدالت آموزشي با 
ثبت‌نام ميليون‌ها دانش‌آموز در مدارس دولتي محقق 
نمي‌شود، بلكه به فرصت يادگيري برابر، امكانات متناسب 
و كيفيتي نياز دارد كه سرنوشت تحصيلي آينده‌سازان 
اين مرز و بوم را به جغرافيــاي زندگي و توان اقتصادي 

خانواده‌هايشان گره نزند. 


